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گفت و گویی با سعید احمدزاده به بهانه  خلق مجموعه   جدید این هنرمند

زن در گستره   بازنگری نقاش
زنانی ایســتاده و خمیده در حین کشــیدن موهــای خود و 
دیگری... این توضیحی کوتاه بر یکی از آثار ســعید احمدزاده 
اســت. او که از گذشته درخشــان خود تاکنون در پی کشف و 
شهودی میان رنگ ها و فیگورها، هنر و مفاهیم اجتماعی را به 
طرح و رنگ می رساند. ســعید احمدزاده، نقاشی که با وجود 
رســیدن به نقطه ایدئال هنری در  ۲۶ ســالگی، یعنی حراج 
کریستیز و سپس دریافت فرصت مطالعاتی در فرانسه و بسیاری از دوره های حراج داخلی، به طور خودخواسته 
۱۱ ســال از ارائه آثارش در نمایش های انفرادی  یا دیگر پروژه های هنری دوری کرد. نقاشی های این هنرمند از 
مسیر بازنمایانه با تأکید بر زنان شروع شده و تا امروز با جست وجو در ماهیت زن و آنچه  در جهان امروز و به طور 
مشــخص در ایران با آن روبه رو بوده، تحولات و دگرگونی فرم و همچنین گستره مضمونی را تجربه کرده است. 
او اکنون به سوی هنر پاپ آرت پیش رفته و در این بین با توجه به سابقه کار گرافیکی نشانه هایی از این هنر را نیز 
در بعضی از مجموعه های خود دارد. احمدزاده مدتی است که با مجموعه ای متفاوت از پیوند نقاشی و ادبیات و 
تمرکز بر شخصیت فروغ فرخزاد، آثاری را به زودی نمایش خواهد داد. او در این گفت وگو از فراز و فرود حضور 

زودهنگامش در هنر بین المللی و آنچه در هنر داخل کشور با آن مواجه شده می گوید.

سه شنبه
۱۹  اردیبهشت  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۹

شــما در حرکت هنری از شــیوه بازنمایانه به پاپ آرت و   .
گرافیک در حرکت بوده اید، درحالی که بسیاری از آثار شما از 

دوران نقاشی بازنمایانه به موفقیت هایی رسیدند.
در ســال های اخیر بخشــی از کارهای من زیر مجموعه 
پاپ آرت قرار می گیرد. مجموعه حلال و حرام در این حیطه 
قرار می گیرد. مجموعه ساخت ایران نیز همین طور. کارهایی 
که در عین اشــاره به فرهنگ عامه به نقــد این فرهنگ نیز 
برخاسته اســت. به طور کلی باید بگویم در امتداد این مسیر 
نقــد اجتماعی مضمــون اصلی آثارم بوده امــا از نقطه ای 
به بعــد با تحولاتــی در نگاهم روبه رو شــدم. من به دلیل 
اینکه خیلــی زود وارد حراج شــدم و کارهای پخته ای هم 
در آن دوران ابتدایی نداشــتم، تصمیم بــر بازنگری گرفتم. 
البتــه عامل توجــه حراج ها به اثر من بیشــتر تکنیک بود و 
مهــارت اما در کل این توجه زود هنگام تا  حدی امکان تفکر 
و پوست اندازی حرفه ای را از من گرفته بود. همچنین کلمه 
پاپ شــاید بیشــتر فرم را به ذهن متبادر کنــد اما لایه های 

مفهومی در کارهای من بیشتر برجسته می شود.
 در راســتای این نقد اجتماعی تمرکــز خاصی بر زنان نیز   .

داشته اید، آیا این توجه به عوامل دیگری نیز برمی گردد و در 
رشد شما تأثیر داشته است؟

از ســال ۱۳۷۵ تا به امروز و در همــه پرتره نگاری هایی 
کــه در کارنامه حرفه ای خود دارم، همیشــه به زنان توجه 
داشــته ام و در ۱۲ مجموعه متفاوت همیشه زنان در مفهوم 
اصلی آثارم حضور داشــته اند. مجموعــه آفرینش، هویت، 
حدود مجاز، ســاخت ایران و مجموعه طیف که شش سال 
طول کشــید و هنوز هم نتوانســته ام آن را نمایش دهم نیز 
همگی با موضــوع زنان همراه بوده اســت. بازنمایی زنان 
دغدغه من بوده و ریشــه در اندیشه سیاســی، اجتماعی و 

شــخصی من دارد. شــناخت زنان برای مردان مشکل بوده 
است.
 چرا ایــن مجموعه را نمایش ندادیــد؟ به طور کلی زمان   .

زیادی از آخرین نمایشگاه های شما می گذرد.
دو مبحــث مختلف اســت، درباره ایــن مجموعه علت 
نمایــش، پیدان کــردن صرفــا فــروش بعضی از آثــار این 
مجموعه بوده اما درباره بخش دوم ســؤال تان باید بگویم 
که تصمیم من برای نمایش ندادن آثار تعمدی بود تا اندکی 
فرصت بازنگری داشــته باشــم. زمان زیادی برای خلق آثار 
اخیرم گذاشــتم. بــرای مثال دو ســال روی مجموعه فروغ 
تأمل کردم. مجموعه ای که درباره فروغ فرخزاد است و من 
روی شــخصیت ادبی این هنرمند متمرکز شدم و راهی جدا 
از ســایر هنرمندانی که درباره او به خلق اثر پرداختند، پیش 
گرفتم. این مجموعه با دیگر آثار مجموعه های قبلی من نیز 

به شدت متفاوت است.
 در حال حاضــر تصمیم بــر نمایش مجموعــه ای جدید   .

ندارید؟
اکنون در شــرف برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاهی از 

مجموعه فروغ هستم.
 درباره جزئیات مجموعه آثار فروغ توضیح می دهید؟  .

ادبیات و نقاشــی را در ایــن مجموعه با هم پیوند زدم و 
هرگز شــبیه به آنچه در پرتره های فروغ تا امروز ثبت شده را 
خلــق نکردم. در  واقع صرفا به پرتره نپرداختم و جزئیاتی را 
به اثــر اضافه کردم و روی بخش ادبی متمرکز شــدم و در 

نتیجه به نتایج جذابی رسیدم.
 به عنوان هنرمندی که خیلی زود و در ســنین جوانی به   .

موفقیت جهانی دست پیدا کردید، در ادامه  مسیر تا چه حد 
تأثیر این دستاوردها روشن بود؟

در دوران دانشجویی برای کسب درآمد در داخل و خارج 
از دانشــگاه بسیار فعالیت کردم. ســپس نمایشگاه هایی که 
ســال ۱۳۸۸ در گالری دی برگزار کردم و نمایشــگاه ســال 
۱۳۸۹ در گالری ماه ازجمله اتفاق های مهم آن ســال های 
فعالیــت من بود؛ چرا که مانند ســکوی پرتابــی برای ورود 
من به حراج کریســتیز بودند. افتخارهای من دریافت جایزه 
بی ینال نقاشی معاصر ایران و بورس مطالعاتی فرانسه بود. 
سپس حراج کریســتیز که به آن اشاره کردید و در ادامه نیز 
حضور در پنج دوره از حراج تهران نیز رقم خورد. من خیلی 
تلاش می کردم که آثارم دیده شــوند و در دانشــگاه سوره و 
دانشــگاه آزاد به تدریس پرداختم. همچنین در ســال های 
۸۲ تــا ۸۴ در مجله تندیس نقد و ترجمه می نوشــتم و من 
همه این جریانات را در رسیدن خود به جایگاه مناسب مؤثر 
می دانم اما در نهایت بازیگران اصلی بازار هنر تجســمی در 
داخل کشور ما تا حد زیادی تعیین کننده چگونگی پیشرفت 
مسیر هنرمند هستند و شاید دستاوردهای بزرگ و زودهنگام 

هم نتواند مانع سیاست های نهادها باشد.
 شما در ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به عنوان هنرمندی با   .

آثار پرمخاطب شناخته شدید و ناگهان کمتر به صورت فعال 
حضور پیدا کردید و حدود ۱۱ سال نمایشگاهی نداشتید؟

در آن سال ها بازار تشنه بود و خریداران و مجموعه داران 
عطش خرید داشــتند و در ســال های بعد این نگاه کم رنگ 
شد. نمی توانم قطعی بگویم اما به نظرم این وضعیت تا حد 
زیادی به حراج مرتبط است؛ چر اکه برای بعضی هنرمندان 
چندان پیگیری از سمت حراج وجود ندارد. مدتی هم خودم 
از فضا دور شدم تا با نگاهی دیگر دوباره به این فضا برگردم 

و این وقفه بی تأثیر نبوده اما من پشیمان نیستم.
هنرمند همیشــه در حرکت است و این شــکل از تغییر 

مســیر و در معرض دید نبودن هم شــکلی دیگر از حرکت 
بود. در این چند ســال در نمایشگاه گروهی شرکت کردم اما 
انفرادی را متوقــف کردم. من هنرمندی فیگوراتیو هســتم 
و روی ارزشــمندی ایده ها تلاش کردم، مطالعات فلســفی 
و جامعه شناســی انجام دادم؛ چراکه خودم نســبت به آثار 
گذشــته انتقاد داشــتم و در نتیجه طبیعی است که کمی از 

بازار هنر هم دور شده باشم.
 در این دوران بازارهنری را چطور ارزیابی می کنید؟  .

بازار هنر امروز خیلی آشــفته است. در  پنج یا شش سال 
گذشــته مجموعه دارها ســعی داشتند بیشــتر نقاشی خط 
بخرند و بعدها از انتخاب این هنر دور شدند و در ادامه کمی 
آثار فیگوراتیو با اقبال مواجه شــد اما در کل امروز به دلیل 
مشــکلات اقتصادی کشور و همچنین شــروع دوران کرونا، 
روند تقاضا تغییر کرد، برای مثال بســیاری به فروش آثاری 

که در اختیار داشتند، پرداختند.
 سعید احمدزاده امروز مضمون و محتوای آثار خود را در   .

مقایسه با گذشته خود و هنر جهانی در چه موقعیتی و با چه 
نشانه هایی معرفی می کند؟

آنچه  در آثارم مدنظر دارم با هنر جهانی همسوســت اما 
در پی تکرار آن نیست. هرگز بر اساس ذائقه بازار هنری کار 
نمی کنم اما به هنر جهان نگاه دارم و عدم تکرار در آثار من 
مشــهود اســت. برای مثال حضور زن در آثار من محوریت 
داشته اما همیشــه با بازنگری توأم شده  یا گروتسک در آثار 
مــن با توجه به هنر جهان رخ داده امــا در تکرار آن نبوده؛ 
چرا کــه من تحت تأثیر وضعیت دیگــری به خلق اثر هنری 
پرداخته ام. امروز آثار من از جهت توجه به جوهره وجودی 
انسان ارزشــمندتر اســت و مفهومی درون گرایانه را شامل 

می شود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایشگاه حسن حاضرمشار  در  گالری ثالث
از  خیابان  تا  گالری

گالــری ثالــث از روز جمعه، ۱۵ اردیبهشــت میزبان 
آثار حســن حاضرمشار با عنوان «حســن آقا» است. این 
نمایشگاه تا روز سه شــنبه، ۲۶ اردیبهشت در این گالری 
ادامه خواهد داشــت. حســن حاضرمشــار، هنرمندی 
خودآموخته است که سال ها نقاشی می کرد و در حاشیه 
بولوار کریم خان در مرکز شــهر تهران، آثارش را به شکل 
دست فروشــی ارائه می داد. زنده یــاد کامبیز درم بخش 
نخســتین بار آثار او را دید و از ایــن هنرمند خودآموخته 

حمایت کرد. حاضرمشــار پس از حضور در چندین نمایشــگاه گروهی، نخســتین بار 
آثارش را  به شکل انفرادی در نمایشگاهی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در گالری آت سایدر 
اینن به نمایش گذاشت. نمایشگاه کنونی دومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است. 
در چند ساله گذشته، توجه به هنرمندان خودآموخته بیشتر شده است و انجمنی نیز 
در حمایت از این هنرمندان شــکل گرفته که باعث آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار این 
هنرمندان شده است. هنرمندان خودآموخته، به هنرمندانی اطلاق می شود که هنر را 
بدون طی کردن مراحل آکادمیک و بر حســب علاقه آموخته اند. بسیاری از هنرمندان 
خودآموختــه صنعتگرانی بودند که به واســطه علاقه شــخصی به هنــر رو آوردند. 
بااین حال هنرمندانی از دیگر شاخه های هنری نیز گاه در میان هنرمندان خودآموخته 
دیده می شــوند. نمایشگاه آثار حسن حاضرمشــار با عنوان «حسن آقا» از روز جمعه، 
۱۵ اردیبهشــت در گالری ثالث برقرار شــده است. این نمایشــگاه تا روز سه شنبه، ۲۶ 
اردیبهشت ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند همه  روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ به 

نشانی: کریم خان زند بین ایران شهر و ماه شهر، شماره ۱٤۸، گالری ثالث مراجعه کنند.

نمایشگاه  آثار  کریم نصر  در  گالری  شیرین
بعد   از   وقفه ای  طولانی

نمایشــگاه آثار کریم نصر، نقاش و مدرس هنر از روز 
جمعه، ۱۵ اردیبشــت، با عنوان «از زندگــی» در گالری 
شیرین آغاز شده است. این نمایشگاه تا روز سه شنبه، دوم 
خرداد ماه در این گالری برپا خواهد بود. نمایشگاه کنونی، 
نخستین نمایشگاه انفرادی کریم نصر بعد از پنج سال در 
ایران است. این مدرس هنر و نقاش، آخرین بار آثارش را 
به شــکل انفرادی در گالری هور به نمایش گذاشته بود. 
کریم نصر، متولد ۱۳۳۱ از چهره های شناخته شده نقاشی 

معاصر ایران اســت که علاوه بر نقاشی در حوزه تدریس هنر هم فعالیت کرده است. 
علاوه بر اینها در زمینه تصویرســازی هم فعالیت کرده اســت. در نمایشــگاه اخیر او 
آثــاری را با الهــام از مناظر طبیعی و گاه با ارجاع به تاریخ هنــر تصویر کرده. تاکنون 
چند کتاب از آثار این هنرمند و درباره او منتشــر شده است. نمایشگاه کنونی نخستین 
نمایشگاه گالری شیرین در طول سال جدید است. مدتی بود که این گالری نمایشگاهی 
برپا نکرده بود. نمایشــگاه آثار جدید کریم نصر با عنوان «از زندگی» از روز جمعه، ۱۵ 
اردیبهشت، در گالری شیرین آغاز شده و تا روز سه شنبه، دوم خرداد در این گالری ادامه 
خواهد داشت. علاقه مندان می توانند همه روزه به جز روزهای دوشنبه، از ساعت ۱۱:۰۰ 
تا ۱۹:۰۰ (ســاعت کاری گالری در روزهای جمعه از ســاعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ است) به 
نشــانی: خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، شماره ۵، گالری شیرین 

مراجعه کنند.

شهرزاد رویائی

درباره داوود شهیدی به مناسبت نمایشگاهی از این هنرمند
عرصه هاي بي زمان و بي مکان

نمایشــگاه «بازنگری» در «با گالری» بعد از مدت ها آثاری از داوود شهیدی را به 
نمایش درمی آورد و تا پنجم خرداد ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه مروری است بر گوشه ای از کارهای داوود شهیدی که شامل برخی 
از کارهای به نمایش درنیامده از تجربه های نوجوانی او به عنوان آغازگر مقوله طنز 
هولناک یا بیان عرصه های کابوس در طنز گرافیک است و همچنین برخی از کارهای 
کمتردیده شــده از شــهیدی در زمینه طرح مطبوعاتی در نشریات آزاداندیش بعد از 

انقلاب اسلامی که در این مجموعه به نمایش در می آید.
داوود شــهیدی هنرمندی است باســابقه و مطرح در زمینه طنز گرافیک و بارها 
به عنوان یک هنرمند آغازگر، مطرح و معرفی شــده است. او در ۱۳سالگی، با دیدار 
از اولیــن نمایشــگاه «اردشــیر محصص» در تهران بــا دیدگاه های مــوج نو در هنر 
کاریکاتور ایران آشــنا شد و به آن سخت دلبســتگی پیدا کرد. برای او این آغازی بود 
برای گشوده شــدن روزنه ای به جنبش مدرن در کاریکاتور اروپا. در ۱۷سالگی بود که 
او عرصــه و دیدگاه شــخصی خــود را دریافت و معرفی کرد و تداوم بخشــید و آن 

روی آوردن به گرایشی در طنز گرافیک بود که به آن طنز سیاه نام داده اند.
طنز سیاه نمایش حضور انسان است در قلمرو کابوس. نوعی برداشت فلسفی از 

انسان کلی است در عرصه های بی زمان و بی مکان.
داوود شهیدی از اوان جوانی، در نشریات مطرح فرهنگی، کارش را چاپ و منتشر 
کرد. او در ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ متولد شــد. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در تهران به 
پایان رســاند. در مهر ۱۳۴۶ در کنکور دانشــگاه پهلوی شیراز، مهندسی و الکترونیک 
پذیرفته شــد و علوم پیش مهندسی را در آنجا طی کرد. سپس در ۱۳۴۹ به دانشگاه 
تهران رفت و در رشــته مهندســی معماری فوق لیســانس  گرفت. شهیدی در شهر 
بوستون، ماساچوست آمریکا دوره های تحقیقی را گذراند و تحصیلات تکمیلی خود 
را در معماری شــهری با درجهٔ فوق لیســانس به پایان رســانید. شهیدی، کاریکاتور 
را یک کار بســیار جدی می دانــد و آن را در عرصه هنرهای تجســمی می داند. او از 
۱۳ســالگی، با آشــنایی با اردشــیر محصص، به موج نوی کاریکاتور ایران پیوست و 
طرح هایش در نشــریات فرهنگی و روشنفکری آن زمان بســیار به چاپ رسید. او از 

جوانی و از ســال ۱۳۴۴ فعالیت هنری خود را در زمینه کاریکاتور و طنز ســیاه شروع 
کرد و دو ســال بعد با چاپ آثارش در مجلات آبنوس، جهان نو، خوشه، اطلاعات و 
تماشا به شــهرت رسید. مســافرت آمریکای وی وقفه ای برای حضورش در صحنه 
کاریکاتور ایران بود. او بعد از بازگشــت نیز همواره با نشریاتی چون کیهان کاریکاتور 
همکاری داشــت، همکاری ای که دامنه آن در چند ســال اخیر به گلســتانه و... نیز 
گسترش یافت. او بعد از انقلاب اســلامی، به حرفهٔ اصلی اش معماری روی آورد و 
پس از ســال ۷۰، با برپایی نمایشگاه های انفرادی در گالری سیحون، گالری برگ، نشر 
ثالث، مان هنر نو و خانهٔ کاریکاتور ایران و چاپ مقالات تحقیقی در کیهان کاریکاتور، 
روزنامهٔ شــرق و...، خود را مجددا در عرصهٔ هنر کاریکاتور مطرح کرد. محور اصلی 
کار او طنز سیاه است که او آن را در ۱۳۴۷ با چاپ طرح حضور در برابر مرگ آغاز کرد 
و تا به حال تداوم بخشــیده است. او چندان میانه ای با همایش های کاریکاتور دیگر 
کشورها ندارد ولی در ایران با همایش ها و دوسالانه ها همکاری جدی داشته است.

نام داوود شــهیدی، در کنار نام هایی چون اردشــیر محصص و کامبیز درمبخش، 

از پیشــگامان کاریکاتور ایران است و در ســال های پس از انقلاب که کاریکاتور ایران 
بیشــتر به حوزه طنز محدود می شد، از معدود کســانی بود که در ایران از دید هنری 
به کاریکاتور می پرداخت. فضای طنز ســیاه شهیدی تا چند سال اخیر فضایی سیاه با 
هاشورهای وهم آور بود ولی در چند سال اخیر با گرایش به روشی انتزاعی تر از رنگ 
نیز به صورت عنصری فرعی اســتفاده می کند. وی در طرح های جدیدش دســت به 

کارهای تجربی و خارج از چارچوب متعارف خودش و کاریکاتور می زند.
همچنین از آخرین نمایشــگاه های شــهیدی می توان به نمایشگاه در بیابان های 
بی فریــاد، در مان هنر نو و همچنیــن از کاریکاتورهای دوران تین ایجری نمایشــگاه 

پانسمان و نمایشگاه بیدارخواب های او اشاره کرد.
او در دوران اوج گیری موج اصلاحات در روزنامه جامعه و خرداد به کار تمام وقت 
طراحی مطبوعاتی پرداخت که برخی از کارهای او در این نمایشــگاه در معرض دید 
تماشــاگران قرار می گیرد. داوود شهیدی داستان های طنز بسیاری نیز نوشته و آنها را 

مصور کرده است.

على بیغش
۱-میزس؛ فرزند  وین؛ پدرخوانده  رُتبارد

اواخــر قرن نوزدهــم در اتریش، پا بــه گیتی نهــاد و در ۱۹۷۲ 
در نیویــورک چشــم از جهان فروبســت. لودویگ فــون میزس؛ از 
غول پیکرهای اندیشه سیاســی- اقتصادی. متفکری که باید او را در 
کنار هایک و فریدمن، از جدی ترین اندیشمندان «لیبرال نو» دانست. 
او از آخریــن نمایندگان مکتب اتریش، واضع نظریه پراکســیولوژی 
(کنش انســانی)، و از منتقدان جدی مارکسیســت اســت. اهمیت 
میزس در زمان حیاتش چندان درک نشــد اما آثــار او در چند دهه 
اخیر مورد توجه قرار گرفت. از تأثیر گذاری میزس همین نکته کفایت 

می کند که بر هایک تأثیر مهمی داشت و موری رتبارد 
مهم ترین لیبرال- آنارشیســت قرن بیستم را در دامان 

خود پرورانید.
۲- دهه ۳۰؛ شبح  کمونیسم  بر  آسمان   اروپا

سال های ۱۹۳۰ سال های سلطه روندی خطرناک 
بــر بخش هایی از اروپا بــود. دغدغه اصلی میزس و 
بســیاری از نیروهای راست گرا فائق آمدن بر این خطر 
بود. خطری که بعد از «انقلاب اکتبر» شــکل گرفت. 
دغدغــه «بولشویســتی- کمونیستی نشــدن» میهن. 
ســال هایی که «شــبح کمونیســم» بر آســمان اروپا 

پرواز می کرد. هر لحظه ممکن بود این شــبح، در یکی از کشورهای 
اروپایــی فــرود آید. کتــاب «لیبرالیســم» زاده دغدغه هــای فکری 
میــزس در همان سال هاســت. دغدغه نوســتالژیک واری که از یک 
فراموشــی بزرگ شکایت داشت. فراموشی اصول بنیادین لیبرالیسم 
کلاســیک؛ ازیادبردن فردیت اقتصادی و تجــارت آزاد؛ و اصولی که 
آســان به دست نیامده بود. لیبرالیســمی که می رفت علیه خودش 
شــود و بنیادهایش را بر باد دهد. لیبرالیســمی که علیه لیبرالیسم 

شده بود.
۳-لیبرالیسم؛  جهان بینی   یا   ایدئولوژی؟

کتــاب میزس، تلاشــی بــرای رفع بســیاری از ســوءتفاهم ها و 
سوء برداشت ها نســبت به لیبرالیسم است. برای این مهم، میزس با 
تعاریف سلبی به مفهوم لیبرالیسم نزدیک می شود. از 
دیدگاه او لیبرالیسم اولا دین نیست؛ زیرا ایمان را طلب 
نمی کند. ثانیا جهان بینی نیســت؛ زیــرا نمی خواهد 
جهان را توضیح دهد و درباره معنا و مقصود جهان 
و هســتی انسان ها چیزی به انســان نمی گوید؛ سوم 
اینکه حزب نیســت؛ زیرا منافع خاص را به گروهی از 
جامعه وعده نمی دهد. لیبرالیسم سراسر چیز دیگری 
است. لیبرالیسم یک ایدئولوژی است؛ نظریه ای درباره 
روابط میان امور اجتماعی و هم زمان به کارگیری آن 

در جامعه.

۴- مبانی   لیبرالیسم
۱-۴) مالکیــت و آزادی: میزس مبنای لیبرالیســم را بر مالکیت و 
آزادی می گــذارد. از نظر میزس آزادی تا جایی مبنای لیبرالیســم 
اســت که حتی مخالفانش مانند لنین، آن را نوعی «پیش داوری 
بورژوایــی» می نامد. عــلاوه بر این آزادی در لیبرالیســم منجر به 
انگیزه افراد برای کار بیشــتر و در نتیجه ســود بیشتر می شود که 
منجر بــه افزایش ثــروت کل جامعه و کارایــی و بازدهی نظام 
اجتماعی می شــود. مالکیت و آزادی در راســتای تقویت یکدیگر 
کار می کنند. کجا بنده غیــرآزاد غیرمالک می تواند انگیزه ای برای 
ثروت و کار بیشتر داشته باشد؟ میزس حتی دستاوردهای صنعتی 
و تکنولوژیک را به گســترش آزادی مرتبط می داند. بدون آزادی، 
آن شــکوفایی های خیره کننده نیروهای اقتصادی نبود. کما اینکه 
یونانیان و رومیان با همه نبوغ خود، به راه آهن و هواپیما و کشتی 

و برق نرسیدند.
۲-۴) کنش عقلانی در برابر ســرمایه خواری: مبنای دیگر لیبرالیسم، 
ارجحیت بخشــیدن به کنش عقلانی در میان انواع کنش های دیگر 
اســت. از نظر میزس برخلاف نظر منتقدان لیبرالیســم، این نشــانه 
بی توجهــی به کنش های احساســی- عاطفی افراد نیســت. بلکه 
مسئله لیبرالیسم، اعتباردادن به عقل و راه های عقلانی است. کنش 
عقلانی به طور موقت چیزهایی را فدا می کند، اما این فداکاری های 
موقت از رهگذر موفقیت های آتی جبران می شــود. کسی که غذای 

لذیذ ولی مضری را نمی خــورد در درازمدت نه تنها ضرر نکرده که 
فوایدی هم کسب کرده است. سیاست های ضدلیبرال، سرمایه خوار 
و غیرعقلانی است؛ زیرا توصیه می کند نیازهای امروز به طور گسترده 

از جیب آیندگان تأمین شود.
۳-۴) برابــری نابرابــران در برابر قانون: اشــتباه دیگــر مخالفان 
لیبرالیســم، خلط «برابری در برابر قانون» با برابری انسان ها به طور 
کلّی اســت. از نظر میزس هیچ ادعایی سســت بنیادتر از این نیست 
که بگوییم آدمیان با هم برابرند. ازقضا انســان ها سراســر نابرابرند. 
حتی تفاوت های فرزندان یک خانواده از شباهت هایشان بیشتر است. 
بحث لیبرالیسم حقوق یکسان افراد و گروه های اجتماعی در پیشگاه 
قانون است. سفید پوســت کردن یک سیاه پوست خارج از توان بشر 
است. اما می توان به فردی سیاه پوست همان حقوقی را بخشید که 
یک سفید پوســت دارد. این برابری مهم ترین ضامن صلح است. زیرا 
جامعه ای که در آن وضعیت افراد نســبت به حکومت برابر باشد، 
تضاد کمتــری را در خود حمــل می کند و خطر نــزاع، بی نظمی و 

شورش را به تأخیر می اندازد.
صلح  بیشــتر،  رفــاه  لیبرالیســم؛  غایــت   -۵

افزون تر
۱-۵)کارگران امروز، نجیب زادگان دیروز؟

میزس این عقیده بســیار شــایع را به چالش 
می کشــد که لیبرالیسم در راستای منافع بخشی 
از جامعه اســت. لیبرالیسم منافع سرمایه داران 
و کارفرمایان را بــر منافع دیگر لایه های جامعه 
اولویت نمی دهد. این ادعا سراسر وارونه است. 
کافی است لیبرالیسم را با قرون وسطی مقایسه 

کنیــم تا ببینیم «ثروت جامعه» چقدر افزون شــده و لایه های پایین 
اجتماع چقدر از این ثروت بهره مند شــده اند. برخلاف کلیشــه های 
رایــج، راجع بــه وضع کارگــران در جهان ســرمایه داری، خوردن و 
آشــامیدن و آموزش کارگران تحولی اساسی یافته است. تا جایی که 
در آستانه جنگ جهانی اول، زندگی یک کارگر در کشورهای صنعتی 
اروپا و آمریــکا بهتر و زیباتر از زندگی یک نجیب زاده در گذشــته ای 

نه چندان دور بود.
۲-۵)  تقسیم  کار جهانی تر، جنگ های کمتر

میزس می گوید هدف غایی لیبرالیســم، کاستن از رنج و افزودن 
بر شادی در راستای صلح است. برخلاف برخی از فیلسوفان یونانی 
که می گفتند، «جنگ پدر همه امور اســت»، لیبرالیســم صلح را پدر 
همه امور می داند. این صلح از طریق «همکاری اجتماعی» محقق 
می شــود. در واقع لیبرالیســم برخلاف تأکید مارکسیســم بر «تضاد 
اجتماعــی»، بنا را روی همکاری اجتماعــی می گذرد. این همکاری 
نتیجه تقسیم  کار گســترده اجتماعی در جهان مدرن است. تقسیم  
کار به تعبیر ارســطو از موجودی خودبســنده، 
«حیوانی اجتماعی» می سازد. هرچه تقسیم  کار 
جهانی تر شــود، نیاز کشورها به یکدیگر بیشتر و 
همکاری برای ســود اقتصادی و جبران کمبود 

کالا در کشورشان افزون تر می شود.
کتــاب لیبرالیســم لودویگ فــون میزس را  
مهــدی تدینی ترجمه کــرده و از ســوی بنگاه 
نشــر و ترجمــه کتــاب پارســه در ۳۰۰ صفحه 
و بــه قیمــت ۱۹۰ هــزار تومــان روانــه بــازار 

شده است.

معرفی کتاب لیبرالیسم


